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سلام به فردا

هر آنچه در تجلیل از قدسیت قرآن مجید انجام 
دهیم تــا بتوانیم مقــام آن را در عرصه جامعه، در 
عرصه دل ها و افکار و عقاید مردم، تثبیت و تحکیم 
کنیم، البته محترم اســت؛ چونــان که اهمیت دادن 
به شــمایل فیزیکی قرآن مجید، خط خطاطانی که 
آن را می نوشــته اند و هنر تذهیب کارانی که آن را به 
نقش و نگار می آراســته اند، نزد همگان عزیز بوده و 
هســت. اما پیش از آنکه فیزیک قرآن با هر شکل و 
شــمایل و ظاهر و جلالتی در کشــور اهمیت داشته 
باشــد، عمل به قرآن و چگونگــی دعوت از مردم و 
دل هایشــان برای دریافت پیام های قرآن مهم است. 
قــرآن در زندگــی ما، در نظام و سیســتم سیاســی 
و اجتماعــی ما کــه مبتنی بر آن اســت، تا چه حد 
نقــش دارد؟ حقیقت این کتابِ سراســر حقیقت را 
امروز چطــور درک و لمس می کنیم؟ مردم در کدام 

بخش از ســخنان و فعالیت هــای مدیران اجرائی و 
قانون گــذاران و... حقیقــت قرآن را مــزه می کنند و 

می چشند؟ 
جوهر و نتیجه و پیام اساســی اسلام که از قرآن 
مجید برمی آید، علم، عدل، قانون و اخلاق اســت و 
این اصول همان طور که قرآن فرموده، همگی بر پایه 
علم استوارند؛ چراکه تا فهمی از قرآن صورت نگیرد، 
عدل معنا نخواهد داشــت و تا عدل نباشد، قانون و 
تا قانونی در کار نباشد، اخلاق بی معناست. بنابراین 
سؤال اساسی این اســت که این جوهره پاک و نیک 
تا چه حد توانســته در مرکز ثقل جامعه ما بایستد و 
اولویت ما قرار بگیرد؟ ما باید مزه قرآن را در همه جا 
بچشــیم؛ در هنگام خریدوفروش، در هنگام درس و 

بحث و در مواجهه با رئیــس و مرئوس؛ چراکه راه 
نجات کشــور ما تنها و تنها همین قرآن است و بس. 
اما این به آن معناســت که عمل به قرآن در اولویت 
قــرار دارد. به خاطر دارم حضرت امیرالمؤمنین- که 
این روزها هم جوار میلاد پربرکت ایشان هستیم- در 
نهج البلاغــه ما را از آن روزی بر حــذر می دارند که 
«مساجد آنها در آن زمان از جهت بنا، آباد و محکم 
ولــی از جهت هدایت، خراب و ویران اســت» و این 
هشداری است که باید شیعیان علی همواره نسبت 
به آن آگاه باشــند و نگذارند این هشدار درباره قرآن 

هم به یک نگرانی بدل شود.
 ما به عنوان کشــوری که پیام قرآن را ســرلوحه 
کار خــود قــرار داده ایــم، بیش از دیگر کشــورهای 
مســلمان، آماده عمل به قرآن و نیازمند آن هستیم   
که این فرصت به ما شهروندان این کشور داده شود 
تا با شــنیدن و لمس پیــام قرآن از متــن احوالات، 
تصمیمات و اقدامات مســئولان، پیام کلام خدا را در 
زمین اجرا کنیم؛ چراکه نیک می دانیم ســرزمینی که 
به پیام حقیقی قرآن برسد، نه جایی برای تندروی ها 
باقی می گذارد و نه جایی برای تهمت ها، خشونت ها 

و رویارویی ها علیه یکدیگر. 

پیشنهاد

در ادامه شــب های «بخارا» قرار 
است از پروفســور بهروز برومند، 
پدر علم نفرولوژی ایران، به عنوان 
یکی از سرشناس ترین چهره های 
تقدیر  علمی حال حاضر کشــور 
شــود. برومند که چندی پیش از 
ســوی انجمن بین المللی نفرولوژی، به عنوان پایه گذار 
و پیشــگام دانش بیماری هــای کلیه (نفرولــوژی) در 
خاورمیانه معرفی شد، اصالتا شــهمیرزادی است و در 

نیم قرن اخیر تلاش هــای فراوانی بــرای ارتقای درمان 
بیماری های کلیه در ایران انجام داده اســت که از میان 
آنها می توان به سرپرســتی مرکز دیالیز وزارت بهداشت 
از ســال ۱۳٥٤ تا ســال ۱۳٥۹، راه اندازی بخش دیالیز و 
پیوند اعضای بیمارستان دکتر شــریعتی، عضو پیوسته 
فرهنگســتان علوم پزشکی از ســال ۱۳۸۶، عضویت در 
هیئت مدیره فدراسیون ورزشــی بیماری های خاص و... 
اشــاره کرد. همچنین به تازگی در روســتای «جهان تیغ» 
در منطقه هیرمند سیستان وبلوچســتان مدرســه ای بنا 

کرده اســت. قرار اســت در این بزرگداشت چهره هایی 
چون، سیدمصطفی محقق میرداماد، محمدعلی موحد، 
دکتر ایرج فاضل، دکتر علی نوبخت حقیقی، دکتر احمد 
جلیلی، دکتر محمد اسلامی، دکتر علیرضا رنجبر و ایرج 
پارسی نژاد ســخن بگویند. شــب دکتر بهروز برومند به 
تلاش علی دهباشی، چهارشــنبه، سی ام فروردین ماه از 
ساعت پنج عصر در کانون زبان فارسی به آدرس تهران، 
خیابان ولیعصر، ســه راه زعفرانیه، خیابان عارف نسب، 

شماره ۱۲ برگزار خواهد شد. 

عمل به قرآن قضیه قارچ های انتخاباتی

مثــل قارچ هــای تپل مپــل جنگلــی / حزب هم  �
تــوی ایران درمی آیــد فصلی / دم انتخابات هســت 
فصل گرده افشــانی احزاب و برخی سیاسی ها / مثل 
قــارچ می روینــد یهو صدتــا و بعدش هــم می روند 
قاطــی باقالی ها / این قارچ ها شــاید خیلی نداشــته 
باشــند خاصیت / اما قارچ به املت و سالاد می دهد 
شــخصیت / مثل بعضی از این سیاســت مدارها که 
خــودت می دانــی / چهارســال می رونــد در خواب 
زمستانی / خلاصه این دوره هم یک چیز جالبی شده 
پیدا / که تا حالا نبوده و بعد از انتخابات هم دو روز هم 
نخواهد ماند برجا / چیزی یهو ســر درآورده / اسمی 
روش گذاشــتند که از اسم گذاری شان سرهای ما شاخ 
درآورده / اســم گنده و بامسمای «جمنا» / که هست 
مخفف مثل جاهای مهمی مثل «رویان» و «ناســا» / 
جمنا هست مخفف «جبهه مردمی نیروهای انقلاب» 
/ که به لیستشــان نگاه کنی قلبت گیر می کند به اسم 
تک تکشان؛ مثل گیرافتادن ماهی به نوک قلاب / حالا 
مسئله این است که چرا «جبهه» / یک دلیل این است 
که ســخت بوده رفتن به جبهه / دلیل دوم این است 
که نزدیک ترین جبهه الان به ما / هســت از ما دور تا 
کیلومترها / خب جای اینکه مــا تا جبهه برویم / راه 
ساده این است که جبهه را به خانه بیاوریم / خلاصه 
۱۰ نفر جمع شــدند در این جبهه کــه از هم حمایت 
کنند / هنوز جبهه شان راه نیفتاده همدیگر را شروع به 
شماتت کنند / از بین اینها شش تا اسم شد اعلام / که 
فرداش هر ده تاشان کردند سواسوا کاندیداتوری شان را 
اعلام تا نمانند گمنام / خلاصه بعضی هاشون هستند 
ناقلا / آدم خوشش می آید از این همه تقلا / ما از بس 
دم انتخابات می خندیم از ته دل / می ترســیم آخرش 
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کارتون خواب

رویداد

شــرق: برندگان جوایز سال  ۲۰۱۷ 
پولیتزر اعلام شدند. چنان که سایت 
پولیتــزر نیز گــزارش داده اســت، 
مهم تریــن موضوعاتي که منتخبان 
ایــن دوره در آثــار خــود آورده اند 
و توجــه داوران را جلــب کــرده، 
انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا، 
رؤیــاي آمریکایي و تحــولات اخیر 
این مفهوم، آتش ســوزی مرگبار در 

اوکلنــد کالیفرنیــا و تلاش های دولت روســیه درباره 
گســترش قدرت خود و مســائلي از این دســت بوده 
اســت. جایزه پولیتــزر به  اعتبار بنیانگــذارش، جوزف 
پولیتــزر، روزنامه نــگار مجاری تبار آمریکایی از ســالِ 
۱۹۱۷ به صورت ســالانه با نظارت دانشگاه کلمبیا، در 
ادبیات داســتاني،  روزنامه نگاري،  حوزه هاي مختلفِ 
بیوگرافــي، شــعر، نمایش نامه و موســیقي، جوایزي 
اهــدا مي کند و شــاید به  همین اعتبــار، از معتبرترین 
جوایزِ روزنامه نگاری در آمریکا به شمار می رود. دیوید 
فرنتولــد از روزنامه واشنگتن پســت بــرای «آفرینش 
مدلی بــرای خبرنــگاری شــفاف در پوشــش اخبار 
کمپین تبلیغاتی ترامپ» برنده جایزه پولیتزر در رشته 
گزارشگری در سطح ملي شد و روزنامه نیویورک تایمز 
برای پوشــش اخبار فعالیت هــاي ولادیمیر پوتین در 
روسیه جایزه گزارشگری بین المللي را از آن خود کرد 
و جایزه نقــد نیز به هیلتون آلس از نیویورکر رســید. 
«دیلی نیــوزِ» نیویــورک و «پلتفرم آنلایــن» در حــوزه 
روزنامه نگاری تحقیقــی و «پروپابلیکا» برای گزارش 
ســوءرفتار پلیس نیویورک با اقلیت هــای جامعه، در 
حوزه خدمات عمومــی از دیگر برگزیدگان این بخش 
بودند. کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاری تحقیقی 
نیز به خاطر افشای اسناد پاناما به عنوان برنده گزارش 

روشنگر معرفی شد.
اما در بخش هاي مربوط به ادبیات، رمانِ «راه آهن 
زیرزمینی» نوشته کالسون وایت هد، نویسنده آمریکایي 
به خاطر تلفیق هوشــمندانه رئالیسم و تمثیل، جایزه 
ادبیات داستاني را از آن خود کرد. این رمان که نسبتِ 
خشــونت دوران بــرده داری و ســرمایه داري دوران 
معاصر آمریکا را تصویر مي کند، پیش از این موفق به 
کســب چندین جایزه ازجمله جایزه کتاب ملی آمریکا 
شــده اســت. «راه آهن زیرزمینی» روایــت زن جوانی 
اســت که در دوران برده داري آمریکا تلاش مي کند از 
طریق راه آهن فــرار  کند و در راه با ماجراها و موانعي 

مواجه مي شود.
اما در بخــش بیوگرافي یــا اتوبیوگرافي این دوره 
هشام مطر با کتاب «بازگشت» برگزیده شد. هشام مطر 

به خاطر انتشار رمانِ مطرحش، «در 
کشــور مــردان» با ترجمــه مهدي 
غبرایــي، در میــان دیگــر منتخبان 
ایــن دوره پولیتــزر نــزد مخاطبان 
دارد. هشــام  اهمیت  فارســي زبان 
مطر متولد ۱۹۷۰ در نیویورك است 
و تباري لیبیایي دارد. «بازگشــتِ» او 
به خاطر روایت اول شخص از وطن 
و پــدرش کــه در دوران دیکتاتوري 
قذافي مبارز سیاســي بود، ایــن جایزه را دریافت کرده 
اســت. «بازگشت» روایتِ ســفر راوي یا همان مؤلف 
پس از ســه دهه به وطــن خود اســت و گویا تلفیق 
گذشــته و حال در ســرزمیني جنگ زده، نظر داوران را 
به خود خوانده اســت. این کتــاب تاکنون به ۲۸ زبان 
دنیا ترجمه شــده است. هشام مطر کودکي خود را در 
لیبي گذرانده اســت تا اینکه پدرش به خاطر مخالفت 
با ســرهنگ قذافي از دیپلمات بودن دســت مي کشد 
و راهي قاهره شــود. در ســال ۱۹۹۰ مأموران مخفي 
ســرویس امنیتي لیبي پدرش را مي ربایند و هشــام از 
آن زمان به بعد پــدرش را نمي بیند. او ربودن پدرش 
را حاصــل تباني قذافي و مبارك مي داند و ســال هاي 
جوانــي خود را در انتظار ســقوط دیکتاتورها ســپري 
مي کنــد و اکنون با روایت این مبــارزات، مقاومت ها و 
انتظارها توانسته اســت جایزه آمریکایي پولیتزر را به 

خانه خود ببرد.
در بخــش نمایش نامه، لیــن ناتیــجِ آمریکایي با 
نمایش نامه «عَرق» شایســته دریافــت جایزه پولیتزر 
شــد. این جایزه به روایت داوران به خاطر خلق درامي 
متفاوت با ســاختاري محکم شایســته دریافت جایزه 
شد. نمایش نامه اخیر روایتي است از فضاي کارگراني 

که هنوز در رؤیای آمریکایی به سر می برند.
در بخــش تاریخ، «خون در آب: زندان آتیکا و قیام 
۱۹۷۱ و میراث آن» نوشــته هیثر آن تامپسون به دلیل 
ارایه تاریخی شــفاهی با معیارهــاي علمی و در عین 
حال جســت وجوی حقیقت در مورد شــورش زندان 
آتیکا، شایســته دریافت این جایزه شناخته شده است. 
«درهم و برهم» نوشته تیهیمبا جس نیز جایزه بخش 
شعر را دریافت کرد. داوران این مجموعه شعر را اثري 
شــاخص دانســتند که با تلفیق هنر نمایشــی و شعر 
توانســته است به کشف خاطره جمعی و نقد مباحثي 
چون نژاد و هویت بپردازد. در بخش اثر غیرداستانی، 
«اخراج: فقر و ســود در شــهر آمریکایی» نوشته متیو 
دزموند به خاطر جســت وجو و تحقیق درباره مسائل 
مربوط به بحران اقتصادی ۲۰۰۸ شایســته این جایزه 

شناخته شد.

هشام مطر  و دیگران،  برندگان جایزه پولیتزر ۲۰۱۷
نقب زدن به آمریکا

یك گام به پیش

لوگــوی انجمن صنفی روزنامه نگاران اســتان  �
تهران در جلســه هیئت مدیره منتخب این انجمن 
رونمایی شــد. ایــن لوگــو را هادی حیــدری، از 
کاریکاتوریســت ها و هنرمنــدان بنــام مطبوعات، 
طراحی کرده اســت. این علامت با رنگی متفاوت 
تمــام نمادهای روزنامه نــگاری و تهران را تلفیق 
کرده است و اشــاره ای هم به ابزار روزنامه نگاری 
مــدرن - صفحــه کلیــد- دارد. اکنون با انتشــار 
ایــن لوگو می توان ابــراز امیدواری کــرد که بقیه 
فعالیت هــای این انجمن نیز با همــکاری وزارت 
کار به طور جدی تر آغاز شــود؛ چراکه هیئت مدیره 
منتخب از همان روزهای اول انتخاب، فعالیت ها 
و جلســات خود را برگزار کرده و حتی کمیته های 
مختلفی نیز برای دنبال کردن خواسته های صنفی 

روزنامه نگاران طراحي کرده است.
 از طرفــی با اینکــه ماه ها از برگــزاری مجمع 
عمومی با حضــور نماینــده وزارت کار می گذرد، 
عجیب است که چطور هنوز این انجمن نتوانسته 
به فعالیت هایش به طور رســمی بپــردازد. طبق 
آیین نامــه چگونگــی تشــکیل، حــدود وظایــف 
و اختیــارات و عملکــرد انجمن هــای صنفــی و 
کانون های مربوطــه، «وزارت کار و امور اجتماعی 
پــس از دریافت مدارک [مــدارک مجامع عمومی 
انجمن صنفی] در صــورت احراز صحت برگزاری 
مجامع عمومی عــادی یا فوق العــاده، تکمیل و 
صحت مدارک، در مدت یک ماه نســبت به ثبت و 
صدور گواهی نامه و آگهی انجام انتخابات و انتشار 
آن در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه های 
کثیرالانتشار به هزینه تشکل ذی ربط اقدام خواهد 
نمود».    پس از ماجراهایی که برای انجمن صنفی 
روزنامه نــگاران ایران پیش آمد و با وجود تلاش ها 
و خواســته های روزنامه نگاران، به نظر می رســد 
شکل گیری یک انجمن استانی قدمي کوچك برای 

خواسته های روزنامه نگاران باشد. 
درمجمــوع باید بتوان این  امید را داشــت که 
انجمن استان تهران  با موفقیت، فعالیت هایش را 
آغاز کند. هرچند انگار باید منتظر ماند و دید وزارت 
کار که برای شــکل گیری این انجمن حمایت هایی 
نظیر هماهنگی مکان برگزاری مجمع و... را انجام 
داد، بــرای تحقــق این وعده دولــت تدبیر و امید 
در راســتای حمایت از تشکل های مستقل نیز گام 
برمي دارد. این روزها بیش از هر زمان دیگری نیاز 
به یک نهاد صنفی احساس می شود و دولت آقای 
روحانی همان طور که به همراهی با خانه ســینما 
و دیگــر نهادهای صنفی پرداخته، در این همیاری 

نیز گامی بردارد.

اتفاق

 پوریا عالمى

قضیه بیخ پیدا کرد ...

پشت تاریخ یادآر

بالاخــره آقــای روحانــی در ماه های پایانــی دولت تدبیر و امیــد پنجمین 
همکارش را از میان زنان انتخاب کرد. این انتخاب براســاس اعتقاد و باور قلبی 
بــود یا ضرورت انجام وعده های انتخاباتی یــا حتی جبر زمانه، درهرحال جای 
خوش وقتی است. اینکه دختران ایرانی سقف بالای سرشان را کوتاه نمی بینند و 
می توانند سرشان را بالا بگیرند و نردبان ترقی را که خیلی وقت است زیر پایشان 
دارند، بااطمینان و به سرعت یا تأنی بالا روند امر مبارکی است. موقعیت فعلی 
زنان ایران با توجه به پیشــینه فرهنگی و تاریخی در مقابل پیشرفت کشورهای 
دوروبرمــان در این زمینــه که اتفاقا محدودیت هــا و محرومیت های زیادی در 
حوزه هــای مختلف دارند، موفقیت خیلی بزرگی نیســت، اما یک گام به پیش 

است و قدردانستنی. 
روز دوشــنبه بالاخره مراسم معارفه خانم اشــرف بروجردی و تودیع آقای 
صالحی امیری در کتابخانه ملی برگزار شــد. آنکه رفت، دلش را در ساختمان 
معظم کتابخانه ملی جا گذاشت و قول داد که به تمامی نرود، هرچند جایگاه 

بعدی هم بی ارتباط با کتاب و 
کتاب خوانی نیست و آنکه آمد، 
با دل و جــان آمد از جایگاهی 
که بی ربط به کتابت و فرهنگ 
نبــوده و نیســت.  میهمانــان 
مراســم عــلاوه بــر کارکنــان 
سازمان اسناد و کتابخانه ملی، 

جمعی از اصحاب فرهنگ بودند که ســخن گفته یــا نگفته دل در گرو اعتلای 
فرهنــگ و ادب و هنر این مرزوبوم دارند؛ زنان و مردانی که گرچه تندیسشــان 
هنوز ســاخته نشــده، اما نام و یادشــان به دلیل عملکرد خوب و ارجمندشان 
قابلیت جاودانگی دارد، اما کسانی هم از برنامه غیبت داشتند؛ حال یا به دلیل 
عدم آگاهی از مراسم یا به دلیل مشغله و گرفتاری یا حتی به دلیل عدم صحت 
مزاج. بزرگانی که نامشــان با کتاب پیوندی جاودانه داشــته و دارد و بجاست 
که ریاست محترم این ســازمان برای دریافت تجربیات گران سنگ آنان خود به 
محضرشــان برود و آموخته ها و گنجینه های دانش و معرفتشان را به غنیمت 
گیــرد و ارج نهد. البته با شــناختی که از روحیه و شــخصیت خواهر بزرگوار و 
فرهیخته مان، ســرکار خانم بروجردی دارم، این مهــم و نیز بهره گیری کامل و 
تمام از قابلیت ها و ظرفیت های موجود در ســازمان و همکاران جدیدش از او 
برمی آید و دریغ نخواهد ورزید. در میان سخنرانان مراسم، دو نفر از کاندیداهای 
ریاست سازمان مزبور که به دلایلی مسئولیت بر دوششان قرار نگرفت، حضور 
داشــتند و ضمن تأکید بر اهمیت جایگاه این سازمان بر عملکرد رئیس پیشین 
و توان و قابلیت رئیس فعلی صحه گذاشتند. آقای مسجدجامعی، وزیر اسبق 
فرهنگ و ارشاد اسلامی، اولین «مدیریت زنانه» بر سازمان را به فال نیک گرفت 
و خانم شجاعی، اولین زن عضو کابینه در جمهوری اسلامی ایران، «مدیریت» را 
برای زنان تنها نیاز و مطالبه اعتبار ندانست، بلکه آن را تسهیل کننده و زمینه ساز 
برای رســیدن زنان به جایگاه مطلوب در همه عرصه های فرهنگی، اجتماعی، 

اقتصادی، سیاسی و حقوقی دانست. 
آقای مســجدجامعی فرصت را غنیمت شــمرد و از بزرگانــی یاد کرد که با 
خدمت بــه عرصه کتــاب و کتاب داری و حفــظ و حراســت از گنجینه بزرگ 
فرهنگی ایران عزیز این امانت را به دســت پسینیان خود سپرده اند، اما نام های 
بســیاری هم جا ماند که باید به یاد نسل فراموشــکار امروز آورد؛ نام هایی که 
چه با کتابخانه ملی نســبت مستقیم داشته باشــند و چه غیرمستقیم، حافظ 
این میراث ملی و پاســدار فرهنگ ایران زمین بوده انــد؛ بزرگ زنانی چون زینت 
بابک و فرزانگانی چون روان شــاد توران میرهادی و خانم نوش آفرین انصاری 
که فرهنگ نامه کودک و نوجوان با نام این عزیزان بی مدعا پیوند جاودانه دارد. 
عمر آنان که هستند و فرهنگ ایرانی را پاس داشته و زمینه را برای رشد و ارتقا و 
گسترش آن مهیا می کنند، دراز باد و روح آنان که همه عمر را به خدمات رسانی 

گذراندند و رفتند، بی منت شاد باد.

از میدان هفت تیر تا نزدیکی ســینما آزادی، تمام خاطرات در ســربالایی خیابان 
جلفا پیش چشــمم ظاهر می شد؛ خاطراتی که وجه مشترکشان حضور مردی بود 
کــه از دو روز پیش دیگر در بین ما نیســت. روز یکشــنبه ۲۰ فروردین ۹۶ می رویم 
مردی را به خاک بســپاریم که روزنامه نگاران ایرانی بسیاری به او مدیون اند. محمد 
حیدری برای نســل من روزنامه نگاری تحلیلگر بود. مجله گزارش که با سردبیری 
او در دهه های ۶۰ و ۷۰ منتشــر می شد، منبع عظیمي از تحلیل و ترجمه بود که در 
عصر پیشا اینترنت می توانست گرسنگان آگاهی را تا حد زیادی سیراب کند. وقتی در 
اواخر دهه ۷۰ با روزنامه ایران ویج به عرصه خبر بازگشت، موفق شد نسل جدیدی 
از روزنامه نگاران مسئول و باوجدان را تربیت کند که بسیاری از آنها در سال های آتی 
سکان رسانه های فارسی زبان را در اقصا نقاط جهان به دست گرفتند. با این مقدمه 
انتظار این است که در بدرقه چنین استادی دیدارهای قدیمی با همین نسل، تازه شود. 
رســیدن به نزدیکی منزل استاد چنین امیدی را یکسره بر باد می دهد. اتوبوسی که 
ما را از مقابل منزل محمد حیدری به بهشت زهرا می برد، میزبان خانواده و دوستان 
هم دوره اوســت و از هم نسلان 
من هیچ کــس به آن نرســیده 
خیابان های  مــرور  بــا  اســت. 
تهران در کنار باقی مانده نســل 
به  ایــران،  روزنامه نــگاری  اول 
زمانی می اندیشــم کــه در یك 
خبرگــزاری بــه حیــدری گفته 
بودنــد باید نظر سیاســی مدیریت را در جهت گیری اخبار در نظــر بگیرد. یادم آمد 
گفت: من روزنامه نگارم. خبر را صحیح و ســالم به دســت مردم می رسانم تا آنها 
خودشان درباره اش تصمیم بگیرند. به کسی که پیغام آورده بود، گفت به رئیس تان 
بگویید خبر نمی تواند جهت گیری داشــته باشد. آنکه شما می گویید، تحلیل است؛ 
جایش هم در خبرگزاری نیســت. شــاید به همین دلیل بود که یک روز صبح وقتی 
به دفتر خبرگزاری رســیدیم، دیدیم صندلی اش خالی است و منشی تحریریه گفت 
آقای حیدری اســتعفا داده اســت. به دور و برم نگاه می کنم. به چهره کسانی که 
برای بدرقه پیکر محمد حیدری آمده اند. آنهایی که می شناســم از سنخ خود اویند؛ 
مردانی سرســخت و خستگی ناپذیر. با خودم می اندیشــم چه تلخ که از نسل این 
آدم ها، همین ها باقی مانده اند. اتوبوس شــهر را با خاطراتش پشت سر می گذارد و 
به قطعه نام آوران بهشت زهرا می رسد؛ جایی که حدود ۱۰ سال پیش، با درگذشت 
همکار جوانم مهران قاســمی افتتاح شــد و حالا پس از ۱۰ ســال تقریبا پر شده و 
مجبور اســت میهمانان جدیدش را در فواصل قطعه ها و راه های عبور پذیرا باشد. 
یادم می آید وقتی مهران می خواســت مجله تحلیلی دریچه را منتشــر کند، از من 
خواست برایش از محمد حیدری وقت ملاقات بگیرم تا از او هم مطلب بگیرد و هم 
راهنمایی. حالا محمد حیدری را آورده ایم چند ردیف این طرف تر کنار صاحب امتیاز 
مجلــه خواندنی ها و چند ردیف بالاتر از صادق آیینه وند و محمدعلی ســپانلو به 
خاک سپرده ایم. چهره ها همه ماتم زده است. نمایندگان نسل جدید روزنامه نگاران 
یعنی سعید پویش، هادی حیدری و پژمان موسوی نیز اینجا به ما پیوسته اند. یکی 
از حضار میکروفون را به دست می گیرد؛ شعری در رثای حیدری می خواند و اجرای 
مراسم را بر عهده می گیرد. به دعوت او دکتر هوشنگ طالع، سردبیر مجله قدیمی 
خواندنی ها، پیش می آید و از خاطرات همکاری اش با محمد حیدری می گوید. بعد 
از او، نوبت به هوشنگ اعلم، سردبیر مجله «آزما» می رسد که از سرسختی حیدری 
و ســازش ناپذیری اش می گوید و از اینکه تا آخرین لحظات عمر از نوشــتن دســت 
نکشیده است. سخنران آخر هم یکی از دوستان دیگر حیدری است که معرفی اش 
نمی کنند. او از جلســات هفتگی بررسی مســائل منطقه سخن می گوید که گویا تا 
هفته آخر عمر حیدری با اصرار او به شــکل منظم جریان داشــته است. در نهایت 
ســرود  ای  ایران پایان بخش مراســم خاکسپاری مردی اســت که خود در روزگاری 
دیگر با زدن تیتر «شــاه رفت» در روزنامه اطلاعات، پایــان یک عصر را به جهانیان 
اعلام کرده بود. ۴۰ ســال بعد، سردبیر آن روزهای اطلاعات در حالی از یارانش جدا 

می شود که دیگر رسانه ای جز اکانتش در یکی از شبکه های اجتماعی ندارد. 
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